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محدثـه صفایـی، بانویـی اسـت کـه روضه هـای حسـینی یکـی از کوچه هـای خیابـان وحیـد را مزیـن بـه چادرهـای سـیاهی کـرده 

اسـت کـه خیـرات و نـذر و هدیه بـرای ایام عـزاداری هسـتند. از او دربـاره ایده ایـن کار می پرسـم می گویـد: وقتی بـرای تهیه 

پارچه هـای سـیاه مراجعـه کردیـم کـه کوچه هـا را سـیاه پوش کنیـم، هزینه بسـیار زیـادی را بایـد پرداخت می کردیـم. این 

ایـده بـه ذهنم رسـید که بـا اطلاع رسـانی در منطقـه زندگی خودمـان چادرهای اسـتفاده شـده و کهنـه را جمع آوری 

کنیم تا در این راه اسـتفاده شـود. باورمان نمی شـد، اما اسـتقبال خیلی خوبی شـد و توانسـتیم با چادرهای 

جمـع آوری شـده کوچـه وحیـد ۱5/8 را کامل سـیاه پوش کنیم.

سیاه پوشی یک کوچه با چادرها
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ایـن بانـوی طلبـه دربـاره تحویـل گرفـتن چادرهـا و آماده سـازی آن هـا بـرای نصـب در کوچـه می گویـد: هـر کسـی کـه بـه مـا اعـام 

می کـرد قصـد اهـدای چـادر را دارد بـه اتفـاق همـسرم بـه در منزلـش می رفتیـم و چـادر را تحویـل می گرفتیـم. در مرحلـه بعـد چادرها 

را بـه پارچه هـای مربـع و مسـتطیل بـرش می زدیـم و خواهـرم کار دوخـت نهایـی و آماده سـازی قبـل از نصـب آن ها را انجـام مـی داد. بعد هم 

بـا کمـک هم محله ای هـا آن هـا را نصـب کردیـم. در دهـه دوم محـرم ایـن کار را انجـام دادیـم و روضه هـای حسـینی را در ایـن محله بـا همین 

چادرهـای سـیاهی کـه پرچم هـای سـیاه عـزاداری شـده بودنـد، برگـزار کردیم.

چادرهای کهنه را برش می زنیم

ایـن بانـوی فعـال فرهنگی درباره حس وحال کسـانی که ایـن چادرها را   برای ایـام عزاداری داده بودنـد، بیان می کند: هر کسـی با حال وهوای 

خـاص خـودش ایـن کار را انجـام مـی داد. مثلا شـخصی چادر سـیاه مـادرش را کـه از دنیا رفته بـود به مـا داد و گفت مادرم همیشـه 
بـا همیـن چـادر در روضه هـا و عزاداری هـا شرکـت می کـرد حـالا خوش حـالم کـه چـادر سـیاهش پرچـم عـزاداری امام حسـین)ع(

شـد و در همیـن راه اسـتفاده می شـود. شـخص دیگـری می گفـت که نیتـی کردم و ایـن چادرهـا را به شـما می دهم. حتی کسـانی 

هـم بودند که بـه مـا کتیبه اهـدا کردند.

چادری که یادگاری مادر بود

از خانـم صفایـی دربـاره خودش می پرسـم کـه همـسر و فرزندانش در ایـن کار چقـدر همراهـی اش می کنند که 

می گویـد: همـسرم کارگر سـاختمانی اسـت، پا به پـای من با همـه وجودش در ایـن کار همراهـی می کند. تمام 

چادرهایـی کـه مـردم اهـدا کردنـد، همـسرم تحویل گرفـت و بـرش زدن آن ها را انجـام داد. سـه فرزند دارم که سـومی 

۹ماهـه اسـت، امـا فرزنـد اول و دومـم به انـدازه ای شـوق وذوق داشـتند  کـه وقتـی نتیجـه کار را دیدنـد و وارد کوچه 

سـیاه پوش شـدند از مـن خواسـتند که بـرای کوچه هـای دیگر هـم در ایام عـزاداری ایـن کار را انجـام بدهیم.

همه خانواده پایِ کار هستند

از او می پرسـم کـه قصـد دارد ایـن کار را ادامه بدهد و فکـر می کند چه کارهای دیگـری در این باره 

می تـوان انجـام داد؟ کـه می گویـد: تصمیـم داریـم در ایـام شـهادت ها نیـز بـا همیـن چادرهـا 

کوچه هـا را سـیاه پوش کنیـم، اینکـه مـردم چـه انـدازه در ایـن راه چادرهـای سـیاه اسـتفاده شـده را به ما 

هدیـه بدهنـد خیلـی کمک کننـده اسـت. البته دنبـال افرادی هم هسـتیم کـه در مرحله بعـدی روی این 

پارچه هـا بتواننـد خطاطـی یـا نقاشـی کننـد که نیازمند اطلاع رسـانی بیشـر اسـت.

اگر نقاشی و خطاطی روی پارچه بلدید...

در روزهـای عـزاداری کـه در کوچـه کوچـه این شـهر پرچم هـای سـیاه برپا می شـود به جـای صرف هزینه های بسـیار هرکـدام از ایـن پرچم هـا می تواند چادری باشـد کـه دیگر 

قابـل اسـتفاده نیسـت یـا یـادگار مـادری باشـد کـه دیگـر در میان ما نیسـت. مـادری که چـادرِ سـیاه روضه هایـش این بار نشـانِ عـزدارای بـرای صاحب ایـن مجلس اسـت، اگر 

مـردم همـت کننـد و در ایـن مسـیر چادرهای سـیاهی را  کـه یادگاری اند یـا دیگـر لازم ندارند به دسـت این بانـوی طلبه برسـانند.

در این مسیر همراهی مردم لازم است

آبـــجــــــــی خواهر مشهدی من  و توست 
که کاری کرده کارستان


